
 

 

 

 

 

 میل و فروپاشی فانتزی در مکتب سوررئالیسم 

 ی آثار دیوید لینچ و صادق هدایت( )خوانش روانکاوانه 

 1مهدیه مظلومی ابیانه 

 2امیر نصری                          

 15/11/99تاریخ پذیرش:       5/9/99تاریخ دریافت: 

 چکیده: 

  کشد؛می  پرسش   به  را  آن  و  گیردمی  فاصله   هالیوود  سینمای  اصلی   جریان  از  معاصر  امریکایی  سازفیلم  دیوید لینچ، 

  از   پس   امریکایی،  زندگی  سبک  قراردادن  سؤال  مورد  منظور  به  ترکلان  سطح  در  را  ایپروژه  چنین   انجام  او،  امّا

 مدرن،  انسان  روان  بر  او.  گیردمی  به کار  مدرن  جهان  نقد  جهت   در  ترهم کلان  باز  سطح  در   و  دوم  جهانی  جنگ

  سینمای   بررسی.  نیستند  جز کالا   چیزی  نیز   رؤیاها  پیرامونش،  جهان  ی کالایی شدندر سیطره  نهد کهمی  انگشت

کنندگان مکتب سوررئالیسم در سینما از این حیث دارای اهمّیّت است که از منظر  لینچ به عنوان یکی از احیا دیوید

جهان، تأثیر بنیادین دارند. این مقاله، روایت سوررئالیستی دیوید لینچ را با روایت  زیستهای هالیوودی بر  او، فانتزی

لکان مورد  ژک  کند. این آثار از منظر روانکاوانه و بر اساس نظریّاتصادق هدایت در رمان »بوف کور«، مقایسه می

ود، همواره متأثّر از مکتب سوررئالیسم  دهی به نظریّات خ بررسی تطبیقی قرار گرفته است. از آنجا که لکان در شکل

 لکان  واقع  امر  مفهوم  تعلّق لینچ، هدایت و لکان به این مکتب با نشان دادنِ  اساس  بر  مقاله  این   ییافته  ترین بود، مهم

  یشکننده جهان   مرکزی یحفره  و درونی  خلأ  که  نشان دادن این امر است دیوید لینچ و رمان »بوف کور«، درآثار

 . رودبه شمار می مدرن جهان  در تهدیدکننده غیاب یک امر، این  و گرددمی آشکار آن فروپاشی اب فانتزی

 مطالعات تطبیقی، سوررئالیسم، دیوید لینچ، صادق هدایت، ژک لکان.  گان کلیدی:ژوا
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 مقدّمه:  -1

 خطر  همراه  بعه  اروپعایی پس از جنعگ جوامع  اجتمعاعی  گسعععییتگیازهم  و  اقتصعععادی  تعاریعک  وضعععع

  برای متّحده  ایالات  اختیار در  را کافی  هایانگیزه سعععبز،  یقارّه  در کمونیسعععم گیر شعععدنهمه  الوقوعقریب

 و 1ترومن  دکترین  شعععکسعععت  اروپا،  قاره بر  حاکم  فیزیکی شعععرای  داد.قرار می  اروپا  بازسعععازی  به کمک

 در  2آمریکایی مارشعال  یپروژه تشعکیل به منجر ی آلمان،آینده سعر بر  شعوروی با  رسعیدن  توافق به  دشعواری

  از پس  آمریکا، متّحده  ایالات  خارجی سعیاسعت  یپروژه آمیزترینموفّقیّت  مارشعال، طرح شعد؛ 1۹۴۷  بهار

 پس  را  خود اقتصاد تا کرد کمک  غربی  اروپای  کشورهای  از  بسیاری  به طرح  این است. دوم  جهانی  جنگ

  از پس  جهان،  خلق مسععیر در سععفید کاخ  خارجی سععیاسععت تیم کننند. جرج مارشععال و  بازسععازی  جنگ  از

بودند؛ آنان، تصمیم  آن  از ناشی  اقتصادی معضلات  و  جهانی جنگ دو  بروز  عوامل  حذف  درصدد جنگ،

  فواید  از  سعهمی  برای  عادی  شعهروندان  تقاضعای  پاسعیگوی  که  بسعازند  ایپسعاجنگ را به گونه  دنیای داشعتند

  رفاه  در  زندگی  به  امیدوار  کم دست یا  مرفّه  انسعان  دنیا،  جای  همه در  که بودند معتقد  آنها، .باشعد  فردگرایی

  میان   از  را  افراطی ناسععیونالیسععم و فاشععیسععم مجدّد  ظهور  امکان و  شععودنمی جذب  خواهیتمامیّت  سععوی  به

 کمونیسم نفوذ از تا  بود  اروپا مردمان به  رفتهازدسعت  امیدِ القای  متّحده،  ایالات  اصعلی  هدف  واقع  در .بردمی

 در  رهبری  نقش  کعه  بود  این  بعازسعععازی،  مشعععابعه  هعایبرنعامعه  بعا  طرح  این  یعمعده  تفعاوت  کنعد.  جلوگیری

 تحقیقات و هانظرسعنجی مطابق برنامه،  اهداف که  جایی تا  کرد  واگذار  اروپاییان به  را  بازسعازی  هایفعاّلیّت

انجعامیعد.   غیرکمونیسعععتی  رفعاه  هعایدولعت  تولعّد  بعه  آمریکعایی  لیبرال  داریسعععرمعایعه  الگوی  سعععازیپیعاده  از

ی مهاجرت از اقصعی نقا  سعابقهگیری رؤیای امریکایی شعد. موج بیی این شعرای  منجر به شعکلمجموعه

ی وسععت و غنای منابع غاز شعد. ایالات متّحده به واسعطهآ  3ها«جهان به آمریکا به عنوان »سعرزمین فرصعت

ی فردی و اجتمعاعی، نویعد سعععاختن هعای گسعععتردهادی و نیز آزادیهعای اقتصععع طبیعی و صعععنعتی و امکعان

 ساخت.قرن گذشته را به کلّی دگرگون میداد که سرنوشت تیره و تار بشر نیمشهر جدیدی را میآرمان

سطح رفاه و افزایش اوقات   یارتقاسینما و تلویزیون، کارگزاران اصلی ساختن رؤیای امریکایی بودند. 

آسعععوده خاطر شعععدن از    ازجنگ درپیویژگی این دوره اسعععت. وجدان عمومی خسعععتهترین  فراغت، مهم

های بعد، اولویتّ  پاسعیگوی این نیاز بود. در دهه ،های دلنشعین داشعت و هالیوودفانتزیمصعائب آن، نیاز به 

های فرهنگی و اجتماعی از یک سعو و افزایش حقوق شعهروندی از  سعازی، دوران گذر از ارز سعرگرمی

از سعععینما،  ها  نقش تلویزیون در زندگی آمریکاییو   تأثیر نهاد  ،اجتماعی سعععینماهای  گر بر جنبهسعععوی دی

کرده    تغییرمتوسعّ  یهای اجتماعی طبقه، ارز ی شعصعت میلادیدهه  دربا وجود این که    .تر شعدپررنگ

 
1- The Truman Doctrine.  
2- The Marshall Project. 
3- Land of Opportunities.  
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ی نهعایی پعازل رؤیعای  بود؛ امعّا قطععه  یعافتعه گسعععتر   انتزاعی، هنر  و بود شعععده  گیرهمعه ،جعاز بود، موسعععیقی

های چندین  سععاخت سععریالی شععصععت میلادی با قدرت گرفتن تلویزیون، کامل شععد. امریکایی در دهه

کارگردان مشهور   1ای که فرانک کاپرا،و بازسازی جهان فانتزیحضور ستارگان سینما با   قسمتی تلویزیون

ها، های این سععریالد. قهرمانرو شعع ه  ب  رو  فراوان اسععتقبالبا  و  رونق یافتی آن بود، ازجنگ، نمایندهپیش

ی متوسعّ  شعهری امریکایی بودند که به صعداقت و راسعتی و خانواده، عشعق ی طبقهکارمندان صعاف و سعاده

کردند ورزیدند و علیرغم سعرری کردن اوج و فرودهای بسعیار، مشعکلات را با شعجاعت حل و فصعل میمی

بردند و در بسعتر گرم و نرم خویش به خواب ابدی  در کنار خانواده به سعر میها با خوبی و خوشعی  و سعال

بود که انسعان   2ای«در کار پوشعاندن ویرانی گذشعته و خلق جهان »فانتزی  ها، جملگیرفتند. این کوشعشمی

ی  امّا ذات متزلزل فانتزی و سععویه   داشععت؛ 3ی پس از جنگ به آن، »میل«رسععیدهبسععتبنزده و بهخسععران

سعاز برجسعته و فیلم ۴ی اصعلی آثار دیویدلینچ مایهرانده انسعان پس از جنگ، دسعتتهدیدگر عواطف واپس

ت. هردو با اعتراض شععدید به این  ترین روانکاو فرویدی سععاختارگراسعع شععاخ 5های ژک لکان،اندیشععه

کنند. رسعععالت لکان و لینچ، هر دو کوشعععش برای  فانتزی اجتماعی و فرهنگی امریکایی آن زمان آغاز می

زده  کند و از بازگشعت واپسبازگشعت به دوران طلایی آغاز قرن اسعت. لکان به بازخوانی فروید دعوت می

گردد و با زبان بیماری ه سعرآغاز مکتب سعوررئالیسعم بازمیگوید و لینچ بو نابسعندگی سعاز و کار فانتزی می

آور، جهان با سععینمای غریب، نامتعارف و پیدیده و گاه آزاردهنده و تشععویش  او  کند.به میاطب حمله می

کشعد و لکان نیز با شععار بازگشعت به فروید از تحریف گنگ و غامض زندگی روانی انسعان را به چالش می

دارد.  و ناکامی آن در تفسعیر جهان روانی انسعان معاصعر پرده برمی  (1)محور«شعناسعی منآرای فروید به »روان

شده در پشت فانتزیِ لرزان انسانِ پس از جنگ برردازند  های عمیق پنهانکوشند به توضیح ویرانیهر دو می

سععان از درون شععد، بیاشععوبند؛ هر دو با عبور دادن انو رؤیای خوشععی را که از آمریکا به جهان صععادر می

کنند. رمان »بوف کور«  بسعت بنیادین میل خود، او را به انتیابی آگاهانه دعوت میفانتزی و رؤیارویی با بن

ات تارییی مطرح های اجتماعی پس از  ی سععرخوردگیگنجد، زادهشععده نمیهدایت نیز گرچه در میتصععّ

بطن تحوّلات عظیم میان جنگ   گیری اسعتبداد رضعاخانی اسعت. حضعور هدایت درانقلاب مشعروطه و شعکل

های هنری مدرن، مشععیّصععات مکتب سععوررئالیسععم، موجب جهانی اوّل و دوم در اروپا و آشععنایی با مکتب

هعای نهضعععت مشعععروطعه و ای درپی بیعان شعععکسعععت آرمعانگردیعد تعا وی در رمعان »بوف کور« بعه گونعه

 . ی ایران باشدفکران از تحوّلات پدیدآمده در جامعهسرخوردگی روشن

 
1- Capra, Frank.  
2- Fantasy.  
3- Desire.  
4- Lynch, David. 
5- Lacan, Jacques.  
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 پرسش پژوهش:  -1-1

هعای مکتعب  توانیم بر مبنعای ویژگیکوشعععش مقعالعه، پعاسععع  دادن بعه این پرسعععش اسعععت کعه چگونعه می

سعوررئالیسعم و نقد ادبی روانکاوانه با محور آرای ژک لکان، آثار سعینمایی دیویدلینچ را در موضعوع میل و 

توان رمان »بوف انی کنیم؟ و آیا میگیری جهان فانتزی اسععت، بازخومتعلّق آن در سععوژه که مبنای شععکل

 های مشترک میان این آثار دست یافت؟کور« را نیز از این منظر بازخوانی کرد و به ویژگی

 ی پژوهش: پیشینه -2-1

کاررفته، متأثّر از  ها و مفاهیمِ به ای از نقد ادبی که در آن، رو  ی آثار هنری به عنوان گونه نقد روانکاوانه 

روانکاوی اندازه   سنّت  به  نظریّه است، قدمتی  پیدایش خود  روانکاوی دارد. تفسیرهای مشهور خود  ی  ی 

ی »هملت«،  نامهی »ادیپ شهریار«، اثر سوفوکل یا نمایش نامهفروید به عنوان پدر علم روانکاوی از نمایش 

گیری از نظریّات  شده برای بهره کارگرفتههای به از نیستین کوشش   (2)اثر شکسریر در کتاب »تفسیر خواب«

علاقه  همدنین  است.  هنری  آثار  خوانش  در  مفاهیم  روانکاوی  طریق  از  فروید  بازخوانی  به  لکان  ی 

سوق  زبان  ادبی  آثار  خوانش  سوی  به  لاجرم  را  او  ساختارگرا،  روانکاوانه شناسی  تفسیر  »نامه داد.  ی  ی 

ادگارآلن   (3)مسروقه«، ااثر  این حوزه  در  لکان  مشهور  آثار  از  از  پو  که  اسلوونیایی  ژیژک  اسلاوی  ست. 

ی سینمایی بهره برد.  ی لکانی برای ایجاد نظریّه شود، از مفاهیم نظریّه ترین شارحان لکان شمرده می پرآوازه 

و کتاب »از نشانگان خود لذتّ ببرید!: لکان در و بیرون    (۴)ای بر ژک لکان«کتاب »کژ نگریستن: مقدّمه 

ی لکان بدانید؛ امّا  خواستید درباره هیدکاک: آنده می-مقالات کتاب» لکانهو همدنین مجموع  (5)هالیوود«

از آثاری است که درخصوص نسبت آثار سینمایی و لکان از    (6)جرأت پرسیدنش از هیدکاک را نداشتید.«

 فارسی  اند؛ امّا دو کتاب مهمِّژیژک به عنوان نویسنده یا ویراستار منتشر شده و به فارسی نیز برگردانده شده 

»مبانی روانکاوی: فرویدبه معرّفی آثار لکان، کمک اساسی نموده  و »مکتب لکان:    (۷)لکان«  -اند. کتاب 

اند؛ بنابراین  کوشش بسزایی در فهم آرای لکان به زبان فارسی داشته  (8)روانکاوی در قرن بیست و یکم«،

ید لینچ و رمان »بوف کور« با تکیه بر گیری از این آثار در بررسی سینمای دیوی حاضر درپی بهره مقاله

کلیّّات تحلیل اثر هنری از منظر روانکاوی خواهد بود. فصل اوّل از کتاب »گشودن رمان«، اثر حسین پاینده  

به نام »گشودن بوف کور«، کتاب »هراس از مرگ«، اثر محمّد صنعتی و »داستان یک روح«، نوشته سیروس 

های  شناسی شیصیّتروان   »بوف کور« و شکاف در نظم نمادین« و »تحلیل   »راوی  یشمیسا در کنار دو مقاله 

مهم  از  کور«  می ترین بوف  شمار  به  روانکاوانه آثاری  ادبی  نقد  به  که  توجّه  روند  کور«،  »بوف  رمان  ی 

 اند.  داشته

 رو  پژوهش: -3-1
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عنصر فانتزی در سینمای دیوید لینج تطبیقی و بر اساس نقد روانکاوانه به بررسی  -با رو  تحلیلی مقاله  این

 پردازد.رمان »بوف کور« می

 چارچوب نظری:  -۲

درآورده بود، شیزوفرنی به    (۹)ای بارز و مدرن از نِوروزهمان گونه که فروید، هیستری را به صورت نمونه 

یاسررس،  بیستم درآمد. کارل  قرن  برای درک دیوانگی در  نمونه، شاخصی  به   1صورت  فیلسوف آلمانی 

الف: 13۹3)موللی، 2مطالعه و تفحّ  در باب چهار خلاق بزرگ که از نگاه او شیزوفرن بودند، پرداخت. 

ی آن، جای خود را به زبانِ رسمی دیوانگی داد که نه تنها لزومات به  شده درباره ( و تعریف نیستینِ ارائه 12۰

از   3آنتونن آرتو های گفتمان رسمی بود.  اژگونگر ارز  شد؛ بلکه مفهومی وی بیماری نگریسته نمی مثابه

اوّلیّه  الهامی جنبش سوررئالیسم دهه اعضای  بیش بسیاری از هنرمندان این جنبش و از  ی بیست پاریس، 

از   ۴ها«خانه ای موسوم به »نامه به پزشکان مسؤول دیوانه پردازان تئاتر آوانگارد در بیانیّه تأثیرگذارترین نظریهّ 

و  برد  نام  شیزوفرن  جنون  5فوکو  هنر  تاری   کنار   6در  را  پزشکی  تشیی   هرگونه  عصرکلاسیک،  در 

گرفتن  با الهام   8و فیلیکس گتاری  ۷ها بعد، ژیل دلوز گذاشت و جنون هنرمند را غایت آثار او دانست. سال

اندام«، واقعیّت در سطح، یعنی، زبان گفتار  از دو جنبه از واقعیتّ،    (1۰)از اصطلاح آرتو به نام »بدن بدون 

کشد و به زبانِ  غالب و واقعیتّ ِدر عمق، یعنی، شیزوفرنی نام بردندکه زبان گفتار جمعی را به چالش می

شناسی شیزوفرنی را با هنرآوانگارد و  توان زیبایی گردد. بر این اساس، می ی بدنی بازمیهنریِ ایما و اشاره 

پردازان اصلی تئاتر آوانگارد بود، »تئاتر م قرین دانست. آرتو که از نظریّه سرس با ظهور مکتب سوررئالیس

را بنیان نهاد و بر اساس جنون حاکم بر آثار  از هنری سین گفت که مبتنی بر خشونت و آزار   ۹شقاوت«

ارز   ضدِّ  واقعیِ  جهان  یعنی،  شیزوفرن،  جهان  عمق،  جهانِ  به  را  او  بتواند  تا  بود  سطح، میاطب  های 

تروفو پرتاب فرانسوا  بازن،  1۰کند.  نظریّه  11وآندره  و  فرانسه،  منتقدین  نوی  موج  جنبش  سینمایی  پردازان 

شقاوت« »سینمای  عنوان  با  مقالاتی  بس   در  را  آرتو  تئاتر   12مفاهیم  آرتو،  نگاه  از  کردند.  سینما  وارد 

سلول  به  با خشونت  که  طاعون  مانند  می شیزوفرنیک  حمله  سالم  بهای  و  را  کند  بدن  تمامیّت  سرعت،  ه 

ی واقعیّت کلاسیک  دهد تا پوستهای فراگیر مورد حمله قرار می گیرد، خودآگاه میاطب را به شیوه فرامی 

 
1- Jaspers, Karl.  

  استریندبرگ، ونسان ون گوگ، فردریش هلدرلین و سوئدنبرگ.  -2
3- Artaud, Antonin.  
4- Letter to the Medical Directors of Lunatic Asylums.  
5- Foucault, Michel.  
6- Madness and Civilization. 
7- Deleuze, Gilles.  
8- Guattari, Felix. 
9- Theatre of Cruelty.  
10- Truffaut, Francois.  
11- Bazin, Andre. 
12- The Cinema of Cruelty. 
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های گفتار رایج است، کنار بزند و به درون او نفوذ  ی ارز  و مبتذل حاکم بر خودآگاه او را که نماینده 

اثر از میان برداشته می تثبیت  و ی امن  رابطه کند. در تئاتر و سینمای شقاوت،   شود و شده میان میاطب و 

آورد. آرتو بر مبنای مانیفست سوررئالیسم بر این باور بود که این  خشونت و آشفتگی فرم به او هجوم می 

می  رخ  میاطب  آشکار  آزار  و  خشونت  و  شدید  شوک  کردن  وارد  با  تنها  . دهدموضوع، 

Artud,1976:45-50) ) 

های خود، انیمیشعععن کوتاهی با عنوان »شعععش مرد بیمار ، دیوید لینچ با الهام از نقّاشعععی1۹6۷در سعععال 

بینیم که به سعیتی از  سعر میشعش   سعاخت و توجّه منتقدان را جلب کرد. در این فیلم،  1شعوند )شعش بار(«می

ی حاکم بر اثر، هآمیز و آزارندفضعععای جنون  کنند.ب اسعععتفرای میاند و مرتّدیواری بیرون آمده  یپوسعععته

ی لینچ گرفت. این اثر، سعرآغاز کارنامهآزرد و همزمان، امکان ترک صعندلی سعینما را از او میبیننده را می

ی هفتاد  شد. در حالی که سینمای اواخر دههسورئالیستی ابتدای قرن قلمداد می سینمایبه   بود که بازگشتی

های پس از جنگ شده بودند، لینچ سازیی فانتزیبه کارخانه و هشتاد آمریکا و بیش از آن تلویزیون، بدل

دار سععینماییِ ترین وامبه سععوی تاریکی جهان شععیزوفرنیکِ اعماق حرکت کرد. از این حیث، او شععاخ 

و   سعاختاریدر هر دو وجه  های آزار  مکتب سعوررئالیسعم و سعبک موسعوم به سعینمای شعقاوت اسعت. مؤلّفه

 نده وآزار  صعععدای 2کن«،»کلّه پاکفیلم   در  مثلاتشعععوند؛ می رکیبت  اینمونه  ایه گونهب  تماتیک آثار لینچ 

های  رسعععد؛ به حدّی که بسعععیاری از سعععالنبه گو  می  صعععوتی فیلم  یدر سعععراسعععر حاشعععیه  یگونربیما

دهنده فیلم، حال تعداد زیادی از تماشععاچیان حاضععر در سععالن را »آشععفته« و »بد« گزار  کردند.  نمایش

(IMDB,Eraser Head,1977)ی دید و نابودی مرزهای زمان چندپارگی روایت، جا به جایی زاویه  ؛

های  گیری از رنگرییتگی مونتاژ به همراه بهرهخطّی از یک سععو و حذف رواب  علّت و معلولی و درهم

کلاسععیک   اند تا سععاختار آثارهای صععوتی و موسععیقی تهدیدآمیز ازسععوی دیگر، همگی بر آنتیره و جلوه

ها، ست. مدل ماشینا  دیستو پیایی  3«میمل آبی»  فیلم  درسینما در ذهن میاطب را میان ببرند. فضای شهری  

ا بیمارسعععتان و امّ  آمریکا اسعععت؛ 5۰ی  مربو  به دهه  ها، رواب  دختران و پسعععران در سعععطح ظاهریلباس

تشویش و اضطراب  ای روایی و بصری،  هلینچ بر ابهامپافشاری  های درمانی مربو  به زمان حال.  تکنولوژی

ی دید و غرابت سععبک روایت، جا به جایی ناگهانی زاویه  ۴مالهالند،ی  در فیلم جادّه  کند.ررا در بیننده بیدا

آور اسعت که منتقدان از آن به عنوان یکی از  های فیلم، چنان هولی شعیصعیّتگسعییتهورود به ذهن ازهم

آور فرد مدیسعون در زندان فیلم بزرگراه  اند. دگردیسعی شعوکنما نام بردهترین آثار تاری  سعیدهندهتکان

ی او با مرد اسعرارآمیز، پیدا شعدن گو  کبود در میمل آبی، گمشعده به جوانی به نام پیت دیتون و مواجهه

 
1- Six Men Getting Sick (Six Times).  
2- Eraser Head (1977). 
3- Blue Velvet (1986). 
4- Mulholland Drive (2001). 
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ی  ی اسععرارآمیز در جادّه ی دایان و جعبهشععده در خانههیولای پشععت رسععتوران، پیرزن و پیرمرد کوچک

اند. بدین ترتیب در این سعینما، هایی روشعن از سعینمای شعقاوت و مبادی سعوررئالیسعمهالند، همگی نشعانهمال

ی فروپاشععی با جهان شععیزوفرن و تجربه بینندهو شععود میحذف   و میاطبناپذیر  بازنماییفاصععله میان امر 

 شود.ی خودآگاه مواجه میقواعد و هنجارهای اندیشه

گسعییتگی و چندپارگی روان شعیصعیّت اصعلی داسعتان هسعتیم. این  در رمان »بوف کور« نیز شعاهد ازهم

ی معاصععر اسععت. هدایت،  ی تاریک و غیر قابل بازنمایی روان فرد سععاکن جامعهبیش، سععویهاثر تجّسععم

مشعابه اسعت.   ی روایی لینچ،بندد که با شعیوهمشعیّصعات روشعی در روایت و ترسعیم این فروپاشعی به کار می

بیشعی به کند، کوشعش در تجّسعمآنده »بوف کور« را در قالب متن ادبی به آثار سعینمایی لینچ نزدیک می

ناپذیر اسعت. غرابت به همراه منطق شعاعرانه و رؤیاگون این آثار درعین چند پاره بودن روایت  امر بازنمایی

 این آثار است. های مشترک و از میان برداشتن منطق روایت کلاسیک از خصلت

 ی بیماری و تفسیر روانکاوانه:سینمای لینچ و رمان »بوف کور« به مثابه -2 -1

ها را روایت  گیری شععیزوفرنی حاکم بر سععاختار آنمحتوای آثار لینچ و رمان »بوف کور«، علّت شععکل

بسعت میل و رؤیارویی  ی شعی  با ابهام و بنی جنون از طریق مواجههکند. در این آثار، ورود به ورطهمی

فادار اسعت که فیلم را امری  ی سعینمای شعقاوت، وکند. لینچ، بیش از همه به این انگارهبا امر واقع ظهور می

کنیم، جهانی غریب،  ترین ویژگی این آثار اسعت؛ جهانی که مشعاهده میداند. بیماری، شعاخ مَرَضعی می

های بیماری حاکم بر آثار این دو،  آور و همزمان گنگ و چندپهلو اسعت. برای بازخوانی و فهم نشعانههول

درمانی رایج درپی تسکین های روانخلاف سایر رو   بررسی روانکاوانه، بسیار راهگشاست. روانکاوی بر

های اجتماعی گفتار رایج نیسعت؛ بلکه پرسعش ها و رهایی از علائم بیماری و سعازگاری بیمار با ارز رنج 

ترین مسععؤولیّت روانکاو را  از وجود آدمی و تلا  برای تعبیر، تفسععیر و رمزگشععایی از ناخودآگاه، اصععیل

 دهد. شکل می

نی به بنیانگذاری اصعععول روانکاوی خود با شععععار بازگشعععت به فروید پرداخت که فروید و لکان، زما

ی روانکاوی، متافیزیک مجامع علمی بر این باور بودند که نظریّه شععد.ا  به فراموشععی سععررده میاندیشععه

اوان بعد کند؛ از این رو، روانکجدیدی اسعت که راه را برای بازگشعت مقولات متافیزیکی و مذهبی باز می

فاصعععلعه گرفتن از مبعادی  ی علمی را جلعب کننعد.گرفتنعد تا بتواننعد موافقعت جامععهاز فروید از او فاصعععلعه می

روانکعاوی فرویعد پس از جنعگ جهعانی دوم، جعدایی آن از محعلِّ تولعّد  )اروپعا( و انتقعالش بعه دنیعای جعدیعد،  

ی میزبعان مورد خود بعا بعاورهعای جعامععهتوانسعععت بعدون تطبیق  یعنی، آمریکعا بود. جعایی کعه روانکعاوی نمی

قبول این دنیا قرار گیرد. به همین دلیل، مقولات بنیادینی همدون »محتومیّت روانی« و »سععائق مرگ« که با 

پس از جنگ در تضعععاد آشعععکار قرار داشعععت به تدریج تحریف و کمرنگ شعععد و این،  رؤیای امریکایی  
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(؛ 1۹-21: 8138عنی، مفهوم »ناخودآگاه« بود. )کدیور، ترین کشععف قرن بیسععتم، یی حذف انقلابیمقدّمه

شعععده آمریکعایی پس از جنعگ بعه تطبیق دادن بیمعار بعا فضعععای اجتمعاعی  در حعالی کعه روانکعاوی تحریف

پرداخت. لکعان با تکیعه برآرای فروید بر این باور بودکه باید جهعان ذهنی بیمعار را رمزگشعععایی نمود و با می

آن، رو در رو شععد. لکان برای کشععف سععاختار ذهنی خوانش و تعبیر  ل بازنماییی هولناک و غیر قابسععویه

ی  لکان، حلقه ترین دسععتاورد دهد. مهمای ارائه میزبان نوروتیک و سععایکوتیک، تبیین گسععترده و پیدیده

به دانسعت؛  تنیده میی درهملکان، سعاختار ذهنی انسعان را زنجیری متشعکّل از سعه حلقه ی ذهن بود.گانهسعه

شعوند و تشعکّل خود را از دسعت ی دیگر از هم باز میها را جداکنیم، دو حلقهنحوی که اگر یکی از حلقه

سعععازد کعه بعا پیروی از  بنعای روانکعاوی سعععاختعارگرایعانعه لکعان را میسعععنعگ  1ای،ی برومعهدهنعد. این گرهمی

شعد. این سعه حلقه که بدعد نمادین، شعناس به تأیید و تکمیل کشعفیاّت فروید منجر زبان  2فردینان دو سعوسعور

سعاختند و به آن، شعکل و بدعد خیالی و بدعد واقع نامیده شعدند، زیرسعاخت اصعلی حیات روانی انسعان را برمی

 دهند.جهت می

های فرویدکه در اوایل قرن، ضعمیر ناخودآگاه را دارای سعاختاری  در معرّفی امر نمادین، لکان به آموزه

 کرده بود، بازگشت: مشابه زبان معرّفی

که فروید، سعازد؛ سعاحتینظم نمادین را برمی -ای از گفتار انضعمامی و کلّیبه عنوان سعویه  -زبان اسعت که

کند. جهان اشعیا در دهد. جهان کلام اسعت که جهان اشعیا را خلق میمیکشعف خود  را مبتنی بر آن قرار  

اندکه به ذات اشعععیا، معنایی تام و تمام آمیزد. تنها کلماتبدو امر با هر آنده در حال شعععدن اسعععت، درمی

تواند وجود داشعععته باشعععد. بدون وسعععاطتِ کلام، لذّت چه معنایی بیشعععند. بدون کلمات، چیزی نمیمی

در آثار    -های فروید با طرح رئوس کلّیِ قوانینِ ناخودآگاهبندیاشعته باشعد؟ به نظرم صعورتتوانسعت دمی

هایی بودند که چند سعال پیشعگامِ نظریّه –تابو  و توتم و لذّت اصعل  فراسعوی ،خواب  تفسعیر ا  همدوناوّلیّه

 (1 :1۹۷۴ان،شناسی مدرن باز کرد. )مصاحبه با لکها، راه را برایِ زبانبعد سوسور با کمک آن

شععناسععی ی نظام زباناو با مطالعه ۴و مدلول.3لکان، سععاحت نمادین ذهن را جایگاه دلالت دانسععت: دال

سععوسععوری توانسععت از اسععتقلال دال، قطع نظر از مدلول سععین بگوید و حتّی پا را فراتر بنهد و ضععمیر 

آن که مراجع  ای زنجیری میان دال )اسعامی دلالت( بداند؛ بیناخودآگاه و تظاهرات آن را مبتنی بر سعلسعله

و رشععیدیان،  82  -8۴الف: 13۹3داشععته باشععند. )موللی،  ای  ها(، سععهمی در چنین سععلسععلهخارجی )مدلول

 (56۰ب:  13۹3

 
1enéNoeud borrom  
2Ferdinand de Saussure  

3- Sinifier.  
4- Signified.  
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ی لکعان، آن چیزی اسعععت کعه در بععد نمعادین تقرر نیعابعد. وجود بدععدی بعه نعام واقع، بدععد واقع در انعدیشعععه

اسعت،   2فرویدی که در برابر »اصعل لذّت«  1امر واقع با »اصعل واقعیّت«ای اسعت کاملات مقابل واقعیتّ؛ مقوله

نعامیم، مربو  بعه امر نمعادین یعا همعان واقعیعّت اجتمعاعی اسعععت. واقعیّت ان نیسعععت. آندعه واقعیعّت مییکسععع 

شعود. به کلامی بهتر، امر واقع، آن اجتماعی از طریق فرایند حذف و نمادسعازی امر واقع اسعت که خلق می

ی ماهیتّ و ساختاری است به زعم لکان، بعد واقع، دارادهد؛ که مطلقات به نمادین شدن، تن نمیچیزی است

در جهت متضعاد بعد نمادین؛ در حالی که واقعیتّ، سعاخته و پرداخته بعد نمادین اسعت. در مقابل، محتوای 

گردد و از مدار  دهد به بیرون افکنده میبدعد واقع، هر بار به هنگام تشعکیل دلالتی که در بدعد نمادین رخ می

ن بدعد بدان جهت اسععت که خارج از سععاحت شععناخت و تکلّم شععود. غرابت ایها خارج میی دالزنجیره

است تغییرناپذیر با ظهورات متناوب و ایماند. این بدعد، مقولهانسان قرار دارد و زبان از نامیدن آن ناتوان می

کنعد و هر نوع امکعان دفعاعی را از وی سعععلعب عمومعات غیر منتظره؛ بنعابراین، همواره، آدمی را غعافلگیر می

 انگیزد.زدگی و وحشت عظیم در او برمیید و حالتی از ماتنمامی

 یآمیز واقعیعّت و جنبعهتلفیق موفقّیعّتگیری از تکنیعک و فرم روایی سعععینمعای شعععقعاوت و  لینچ بعا بهره

از سعععوی دیگر، دسعععت بعه خلق آثعار   قعابعل بعازنمعایی غیرو  و امر واقع از یعک سعععو  آن   نمعادین  بعازنمعایعانعه و

رود که میاطب را تا مرز اعماق جهان شعیزوفرنی و غیاب کامل تا جایی پیش میزند و  آور خود میدلهره

ا  ببرد؛ اینجاسعت که بدعد واقع  ی خودآگاه و به عبارت لکانی، خارج از بدعد نمادین سعاختار ذهنیاندیشعه

ی بیمعارگون، هولنعاک و پنهعان جهعان نمعادین و واقعی اثر بعه ورطعهکنعد و جهعان  ی سعععینمعا ظهور میهبر پرد

افتد. پاشععد و بدعد واقع برای حمله به میاطب از آن بیرون میها فرومیی دالشععود. زنجیرهواقع کشععیده می

مهآمییتگی در تمام آثار لینچ وجود دارد؛ از همان اولّین نقاّشععیاین درهم ها و انیمیشععن مردان ها و مجسععّ

  یاز فاصله همواره  در حالی که ا ، می توان به وجود این ترکیب پی برد؛ بیمار تا آخرین اثر بلند سینمایی

ای میعان ما و رویداد وجود گونه فاصعععلعه مواجهعه با امر واقع هیچ در   شعععویمرو میه بع   روامر نمعادین   امنی با

 .ندارد

بینیم که آوری از ذرّاتی میکروسکوپی میآغازین فیلم »تویین پیکز«، تصویر مبهم و چند در سکانس

ای نزدیک واسعطه و از فاصعلهها و گوشعت را بیگیری سعلولی نیسعتین شعباهت دارند. گویی شعکلبه یاخته

آور به تصعاویر گیرد و همان تصعویر دلهرهکم فاصعله میبینیم. دوربین، کمدر نمایی آزارنده و درشعت می

ی امن، مشعغول تماشعای امر نمادینی هسعتیم ند. حالا انگار از این فاصعلهشعوبرفک معمولی تلویزیون بدل می

 
1- The Reality Principle.  
2- The Pleasure Principle.  
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ای نزدیک  کشعیده شعده اسعت و تنها از فاصعله 2آلود گوشعتروی سعطح لزج و خون 1که همدون پوسعت

 قابل مشاهده است.

 از  ایکلیشععه  با تصععاویری  فیلم ی دیگری برای این تلفیق اسععت.آبی«، نمونه »میمل نیسععتین  سععکانس

 ها،بده آفتابی اسعت. و دلنشعین  روز  یک. شعودمی  آغازآمریکا    در  شعهرسعتانی خوشعبیت و  آرام  زندگی

 تبلیغاتی  بیلبوردی تصعاویر  روند؛می  مدرسعه  به شعادی با و  اندایسعتاده خیابان  از  عبور  هایصعف در دسعتهدسعته

  رهایی  با  میانسععال  زن دو  دهد؛می خوشععبیتی و  آرامش  نوید  بزرگ، لبیندی  با مردی  که هااتوبان  فراز بر

  آبیاری  را  هایشانخانه  اطراف  چمنزار  مردم،  اند؛غرق  تلویزیونی  ایبرنامه  در  حواسبی و  داده  لم هابرکاناپه

 تا اسععت.  ی خانهباغده  آبیاری  مشععغول  ،(خانواده  پدر) مردی نیز،  سععرسععبز و  کوچک  حیاطی در. کنندمی

 و درسعت  و  شعاد  را  چیز همه  که  رؤیای امریکایی  مواجهیم؛  زندگی  از  انگیزخیالسعاده و   تصعویری  با اینجا

 لنگد. ناگهانشعود که چیزی در این تصعویر، تمام و کمال میدهد؛ امّا مسعأله، زمانی آغاز میمی نشعان نرمال

  ییعه سعععو  و  رودفرومی  هعاچمن  درون  بعه  دوربین  خورد.می  برهم  توازن  آرامآرام  ....کنعدمی  سعععکتعه  پعدر

 شعععده پنهان  -روزمرّه و فانتزی  زندگی- چمن  زیبای ظاهر  زیر در  دهد کهمی ما نشعععان  را  جهانی  آورهول

که لینچ را    اسعت  ی امر نمادناپذیر و ناگفتنیسعویه همان  این، اسعت؛  وآرامش  زیبایی تهدیدگر آن و اسعت

بازنمایی؛ جهان ذهنی  مطلقات غیر قابل  ی جهانی،کند: شعرکت دادن تماشعاگر در تجربهاز دیگران متمایز می

آور«، »غریب و غیر منتظره« شعیزوفرن: این جهان، همان جهان قلمروی امر واقع اسعت که لکان، آن را »هول

 خواند. 

غرابت امر واقع بدان جهت اسععت که خارج از سععاحت شععناخت و تکلّم انسععان قرار دارد و زبان از نامیدن 

اسعععت تغییرنعاپعذیر؛ بعا ظهورات متنعاوب و عمومعات غیر منتظره؛ بنعابراین،  ایععد، مقولعهمعانعد. این بدآن، نعاتوان می

زدگی و نماید و حالتی از ماتکند؛ هر نوع امکان دفاعی را از وی سععلب میهمواره، آدمی را غافلگیر می

 (2۷۴الف: 13۹3انگیزد. )موللی،وحشت عظیم در او برمی

 با فروپاشعی شعدیدتر   یه گونهز راه شعکسعته شعدن اقتدار امر نمادین، یا بگذار از امر نمادین به امر واقع ا

این اقتدار با سعکته و زمین خوردن    «،میمل آبیفیلم »در    (؛Levin,2008:14. )شعودپذیر میامکان ،آن

  یو همه   روداز بین می  ،نمادین اسععت  یشععود. مفهوم اقتدار پدرانه که مربو  به عرصععهپدر شععکسععته می

اقتدار پدرانه اسععت که دنیای نمادین را    دهد.بر هم خوردن اقتدار پدر رخ می  یتنها در سععایه ،فیلم  یادامه

نعاپعذیر و بعازنمعاییامر مرز میعان  ،گیر شعععدن پعدرکنعد. بعا زمینرا تضعععمین می و اسعععتقرار آن  گردانعدمیامن  

را پیدا   شعدهکندهگو ِیک    ،از ملاقات پدر در بیمارسعتان  در راه بازگشعتجفری   .شعودواقعیّت برداشعته می

. پاره شععدن امر نمادین اسععتهکه از بدن یکرارچه و زیبای امر نمادین جداشععده، منادی تکّکند. گوشععیمی

 
1- Body. 
2- Flesh. 
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تعاریکی و   چیزی جز  ،یعت کعه در آنؤقعابعل ر  غیر ایحفرهخود سعععاختعار گو  هم معبری اسعععت پنهعان،  

م بعا أتو یجفری بعه دنیعای زنعدگی شعععبعانعه  ،معبری اسعععت کعه از راه آن ،ینیم. گو بنعاپعذیر نمیامربعازنمعایی

با بهبود وضععع جسععمانی پدر و  ق دارد.تعلّ  ،که به قلمرو امر واقعدنیایی ؛شععودوارد می بیماری  خشععونت و

او ی حضعععور  شعععود و امنیعّت و اقتعدار قعانون در سعععایعهبعازگشعععت او بعه خعانعه، نظم نمعادین دوبعاره برقرار می

دهد که ای را نشان میشود و پرندهگردد. لینچ با زیرکی از درون فضای گرم و شلوی خانه خارج میبازمی

ی درخت حیا  نشعسعته اسعت و سعوسعکِ زیرچمنزارِ سعکانسِ نَیسعتین را در دهان دارد. گویی  بر شعاخه

 در اطراف آن در کمین است.  تهدید امر واقع برای نشانه رفتن شادی و اقتدار و امنیّت امر نمادین همواره

های مشعهور لکان در این خصعوص اشعاره دارد. در فیلم »بزرگراه گمشعده«، نام فیلم به یکی از اسعتعاره

گردد که معادل انگلیسی فیلم، یعنی، »لاست های وی« به این نقل قول لکان در یکی از سمینارهای او برمی

ای اسعععت کعه  نگعاه او، سعععاختعار ذهن، سعععاختعاری جعادّهشعععود. از هعای وی، یعنی، بزرگراه گم میچگونعه

ای از دال نام پدر کند. این بزرگراه، اسعععتعارههای کوچک را به یکدیگر متّصعععل میبزرگراهی، این جادّه

ی ذهن آدمی اسععت. اگر این بزرگراه گم شععود؛ یعنی، دال نام پدر از  ترین دال در شععبکهاسععت که بنیادی

پاشعد روند و بدعد نمادین فرومیهای دیگر مانند هزارتویی در یکدیگر فرومیادّهمیان برداشعته شعود؛ تمام ج

 (Herzogenrath,1999:3دهد. )گیریم: جایی که شیزوفرنی یا جنون رخ میو در جهان واقع قرار می

بسعت بنیادین زندگی ذهنی اسعت. در راه دیگر ظهور شعیزوفرنی، عبور از درون فانتزی و مواجهه با بن 

هعایی مواجهیم کعه در رؤیعارویی بعا پرسعععش و ابهعامی چنعدلایعه و پنهعان در اعمعاق تمنعّاهعای  آثعار لینچ بعا آدم

ترین و در کامل  -می آثار لینچ بسععتِ ظهوریافته در تمااین بناند.  بسععتی بنیادین گرفتارآمدهوجودی در بن

بسعت میل اسعت؛ در ادامه به بسع  این موضعوع در بن -ی مالهالند«وجه خود در »بزرگراه گمشعده« و »جادّه

 بزرگراه خود را گم کرده اسعععت.  2فِرد معدیسعععون،  1»بزرگراه گمشعععده«،  فیلم  در  پردازیم.این دو اثر می

کند، فِرد را در ا  ظهور میابهام سععاختاری او که در میل زنی سععرد و اسععرارآمیزاسععت که  3رنهِ،  همسععراو

ی ابهام و پرسش بنیادین فِرد شریک باتلاقی وجودی گرفتار کرده است. سبک بصری فیلم، ما را در تجربه

خواهد؟ من در میل رنه چه هسعتم؟ نماهای خانه، اکثرات خالی و سعردند؛ تصعاویر، همگی کند: رنه چه میمی

صععععدایی عجیعب   ،ا آیفون خعانعه  هعا، تیره و کعاهگلی. روزی، فِرد ازمق میعدان و رنعگتیعت و فعاقعد ع

 نام به شعیصعی ،چون او ؛معناسعتاین پیام برای او بی ۴.رده اسعتدیک لورنت مد  گوید:به او می شعنود کهمی

یابد که حاوی یک  ی زردرنگ میابسععته  خانه،  جلوی  همسععر  در روز بعد  .شععناسععدنمی لورنت  دیک

این موضععوع را به پلیس   ،زدهتوحشعع   ،هاآندهد.  ی آن دو را نشععان میکه داخل خانه  کاسععت ویدئوسععت

 
1- Lost Highway (1996). 
2- Fred Madison. 
3- Renee.  
4- Dick Laurent is dead. 



 115 ............................................... ی آثار دیوید لینچ و صادق هدایت( میل و فروپاشی فانتزی در مکتب سوررئالیسم )خوانش روانکاوانه 

در یک    دارد.  رابطه  اندی نام  به  مردی با که شعده بود مشعکوک  همسعر  به  تازگی  به فرِد  دهند.اطّلاع می

 آور دارد،ی خیره و هولکه نگاه رد با مرد سعیاهروشعیفِشعود، میاندی ترتیب داده    یبه وسعیلهمیهمانی که  

 فرِد  یخانه  در او  و  انددیده قبلات  را  همدیگر  ها،آن که  گویدمی او  به  سعیاهرو  مرد و شعودمی  صعحبتهم

 .اسعت لورنت  دیک دوسعت  او، که  دهدمی  جواب  کیسعت، اندی  او که  پرسعدمی  اندی  از  هسعت؛ وقتی نیز

کنار جسععد  که  بیندرد در فیلم مینند و این بار فِکیک کاسععت ویدئویی پیدا می  ،دوباره فرد و همسععر 

  همسعر  قتل جرم  به  را  او که  شعودمی  بیدار  پلیس  افسعر  سعیلی با .... فرِد.اسعت زنش نشعسعته  یشعدههتکّهتکّ

 است. دستگیر کرده

ی انحرافی در راه اصععلی به سععوی ی آن، زندگی را جادّهکه به واسععطه  1ی فرویدی سععائق مرگانگاره

 به  مرگ موجب  به  بلکه  مرگ، سععوی  به نه ما  که شععد اصععلاح  این گونه لکان،  یمرگ دانسععت به وسععیله

در توضعععیح میعل، لکعان ابتعدا بعه . بردمی  پیش میعل طریق  از  را زنعدگی کعه اسعععت فقعدان.  آییمدرمی  حرکعت

پردازد. نیاز مثل تشعنگی و گرسعنگی ارضعا شعدنی اسعت؛ امّا میل، این  اسعاسعی میان میل و نیاز میتبیین تفاوت 

فقدانی که   داند؛دهد و آن را مرتب  با »فقدان« میچنین نیسعت. لکان، میل را در مرکز هسعتی انسعان قرار می

ای مبتنی بر نیاز اسععت؛ زیرا  ابطهگیرد. اولّین رابطه میان کودک و مادر، راز همان ابتدا گریبان انسععان را می

برد که میل کند. در ادامه، کودک پی میمادر نیازهای تغذیه، مراقبت و پرسععتاری کودک را بر طرف می

گیرد که من در میل مادر، های گنگ در ذهن او شعععکل میمادر، متوجّه جایی دیگر اسعععت. این پرسعععش

یابدکه میل مادر متوجّه پدر اسعت نه او؛ چون ه درمیورزد؟ و بلافاصعلچیسعتم؟ مادر به چه چیزی، عشعق می

فالوس، دالی اسعت که بر قضعیب به علاوه تشعیی  غیاب یا فقدان دلالت  2او فاقد چیزی اسعت: »فالوس«.

فعاقعد فعالوس اسعععت. در اینجعا کودک هم متوجّه   (11)کنعد؛ امعّا معادر نیز بعه عنوان اولّین »بزرگ دیگری«می

نیز دچار فقدان اسععت. با   3فهمد که مادر به عنوان اولّین »مطلوب«اسععت و هم میشععود که دچار فقدان  می

آید. شکافی میان میل کودک و میل مادر به وجود می  -ی نیاز عع منبع نیاز بین کودک و مادرگسست رابطه

شعععود. در ادامعه و در اواخر  را موجعب می ۴این شعععکعاف یعا حفره، حرکعت میعل و ظهور »دیگری کوچعک«

پردازد. دیگری  ی فانتزی با دیگری کوچک میمیلادی، لکان به بیان رابطه ۷۰ی  و سععراسععر دهه 6۰ی  دهه

به   -اوّلین بزرگ دیگری-کوچک، بیانگر فقدان در بزرگ دیگری اسععت. کودک پس از جدایی از مادر  

مان به بعد برای  یابد که مادر نیز همدون او، فاقد فالوس اسععت؛ بنابراین از آن زاین حقیقت تل  دسععت می

کوچک به آن دیگری ِکوچک سعرگشعته اسعت. ِ یافتن متعلّق میل مطلوب تمام و کمال خود از این دیگری

دیگری، فعاقعد آن هسعععتنعد. میعل و بنعابراین میعل، همواره تجلّی چیزی اسعععت کعه هم سعععوژه و هم بزرگ

 
1- Death Drive. 
2- Phallus. 
3- Object. 
4- Little a. 
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فرایند نمادین دسعت کشعیدن از این    1گیرند و اختگی،فقدان بنیادین فالوس شعکل می ناخودآگاه از طریق

توانعد برای معادر فعالوس بعاشعععد؛ از این رو، لکعان، میعل را عبعارت از میعل بعه آندعه کعه برای  ایعده کعه فرد می

دیگری نیز دچار فقر و فقدان کند؛ زیرا دریافت این حقیقت که بزرگهمیشععه گمشععده اسععت، تعریف می

پی ارضعا با دانش، ثروت و عشعق باشعیم و باز هم به دلیل این    شعود که همواره دراسعت، منجر به این امر می

ها را به دسعت آوریم، درپی های کوچک هم گرفتار فقدان و نق  هسعتند، حتّی اگر آنی این ابژهکه همه

دوران    یرفته(؛ بر این اسعاس، هرگز یگانگی و انسعجامِ ازدسعت1: 13۷5رویم. )کدیور،مطلوب دیگری می

 آید و سوژه، همواره چندپاره و دارای فقدان است. م نمادین به دست نمیکودکی از سوی نظ

)معشعوقه  همسعر( و پرسعش فرسعاینده و همیشعگی   های کوچکآثار لینچ از ابهام میل دیگری قهرمانان

خود در  اند و در پاسعع  به پرسععش مطلوب میل»من در میل او چه هسععتم؟« در عذاب، و ناتوان از رفع ابهام

توانند از این عذاب رهایی یابند؛ امّا ذهن آدمی برای  همسعر می -نها با حذف مطلوب  قتل معشعوقه  نهایت ت

گاه و پشععتیبانی آورد. فانتزی تکیهو رنج مهلک ناشععی از آن به فانتزی پناه میبسععت میل رهایی از این بن

پوشعاند و ری کوچک را میآور با نق  و فقدان ذاتی نهفته در نظم نمادین و دیگی رنج اسعت که مواجهه

ها  توانیم بعدانهعای آرمعانی را کعه در نظم نمعادین نمیدر روان انسعععان دارد. فعانتزی، مطلوب نقشعععی جبرانی

 گذارد.یابیم در اختیارمان میدست

مکانیک   یک دستیار  به  که به جرم قتل همسر  در زندان است، ناگهان بدل  در »بزرگراه گمشده«، فرِد

)همان دیک    . ادینظارت پلیس اسعععت امّا تحت  ؛شعععودشعععود. از زندان مرخ  میمی 2توندی پیت به نام

 .آیعدمی  پیعت نزد هعایشاتومبیعل از  یکی  اوسعععت برای تعمیر همراه 3بعه نعام آلیس در حعالی کعه زنی لورانعت(

کند. در ای پنهانی آغاز میبا او رابطه  و  بازدمی دل اسعت  -مدیسعون فرِد  همسعر  -همان رِنه  کهآلیس به پیت

هعای  گرایعانعه فیلم نوآرآور معدرنیسعععتی بعه فضعععای واقعی دوم فیلم، جهعان سعععرد، پر از رخوت و ملالنیمعه

ی ها، مشعابه نیمهها و شعیصعیّت؛ امّا غالب موقعیّت(Caldwell,1997:10)هالیوودی تبدیل شعده اسعت.  

گردد که واجد  بهام. رِنه سعرد و معماگون به زن گرم و اغواگری بدل میاند؛ ولی فاقد اسعرارآمیزی و ااوّل

یافته اسعت. این فانتزی، نوعی مکانیسعم جبران برای ناکامی فِرد درپی بردن به میلی با متعلّق مشعیّ  و تعین

ابهام میل رنه اسععت؛ بنابراین، پیت که برخلاف فِرد به سععیاق مردان کلاسععیک هالیوودی، واجد خصععائ  

های میل فرد مدیسععون واقعی، همسععر روتیک یک قهرمان مرد نیز هسععت، قادر اسععت برای جبران ناکامیا

قربانی  –آورد و از او کام بگیرد. مطابق الگوی فیلم نوآر، زن اغواگر )آلیس( قهرمان افسعونگر را به دسعت 

 
1- Castr ation. 
2- Pete Dayton. 
3- Alice.  
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کنعد؛ امعّا آیعا فعانتزی میزنعد و او را برای کشعععتن دیعک لورانعت روانعه  بنیعه و جعذّاب فیلم را گول میخو 

 دهنده است؟نجات

ی مالهالند« نیز با همین الگو مواجهیم با این تفاوت که جهان فانتزیِ شعععیصعععیّت اصعععلی در در »جادّه

که برای بازیگر شععدن به هالیوود آمده اسععت به همراه  ی نیسععت فیلم، جریان دارد: بتی، دختر جوانینیمه

آنجلس می شعود و برای ورود به این جهان، سعراسعر اشعتیاق اسعت. انگار  پیرمرد و پیرزنی مهربان وارد لس

بینیم. همه چیز، حکایت از  ها را میای هالیوود آن سعالهای نمونهها و سعریالسعکانس آغازین یکی از فیلم

ورود به رؤیایی شعیرین و دلدسعب دارد؛ هیچ خبری از نیروی تهدیدگری که این همه خوشعی را بیاشعوبد 

اند و با بینیم که در ماشعین تشعریفاتی مرموزی نشعسعتهمّا بلافاصعله پس از آن، پیرزن و پیرمرد را مینیسعت؛ ا

ی مالهالند«، وارد  کنند. در ادامه، شعبی در »جادّهرفتاری مشعکوک از موضعوعی ناگفتنی ابراز شعادمانی می

راننده به بیرون پرت وکمکی راننده  شعویم که دختری مومشعکی در آن نشعسعته اسعت و به وسعیلهماشعینی می

ی بتی، پنهان کند و در خانهدهد و دختر مومشعععکی فرار میشعععود؛ ناگهان تصعععادف سعععنگینی رخ میمی

شعععویم که ی بتی با دختر مومشعععکی میی عاشعععقانهرود. در ادامه، شعععاهد رابطهشعععود و به خواب میمی

  2با حضعور ریتا هیوور،،1پوسعتر فیلم »گیلدا«  ا  را از دسعت داده و فاقد هویّت اسعت؛ امّا با تماشعایحافظه

روند. در آنجا که مردی نامد؛ شعععبی، بتی و ریتا به کلوپی غریب یا نورپردازی آبی تیره میخود را ریتا می

شععنوند، واقعی نیسععت و بینند و میکند که هرآنده میآور اعلام میبا نگاهی خیره در یک فضععای دلهره

ها اند و این در اختیار ذهن ماست که همواره آنی تصاویر روی صحنه، توهمهپیشعتر ضب  شده است و هم

شعویم که کند و ما متوجّه میرا کنترل کنیم. بتی از این حرف مرد ترسعناک به شعدّت شعروع به لرزیدن می

ش کند و با چرخای را پیدا میجعبه  ،ا میان سینان مرد و بتی ارتباطی وجود دارد؛ سرس در کیف دستی

کند و دوربین به شععدّت به درون سععیاهی ناگهانی دوربین، دیگر خبری از بتی نیسععت. ریتا، جعبه را باز می

شععویم تاکنون در جهان فانتزی بتی  دایان به سععر شععود. اینجاسععت که متوجّه میهولناک جعبه کشععیده می

آورد و از او مراقبت می ا  )دختر مومشعکی( را به دسعتبردیم؛ جهانی که بتی، مطلوب میل  معشعوقهمی

 دهد. کند و او را از چنگ دشمنان فرضی نجات میکند؛ برای بازگرداندن هویّتش تلا  میمی

ای که در آثار لینچ بیان کردیم در »بوف کور« نیز قابل ردیابی اسععت. راوی در »بوف کور« از دو نکته

ای کعه مزههعای بیهعا و فریعبن، دروی و دونعگهعای امر نمعادیکنعد کعه در قعالعب فعانتزیهمعان ابتعدا اعلام می

هایی  گیری فانتزیگنجد. گویی روایت در »بوف کور« در توضععیح شععکلدهد، نمیها را فریب میانسععان

پوشععاند. دو تکّه بودن روایت رمان و وجود عناصععر های بنیادین امر نمادین را میاسععت که شععکاف و خلأ

رناپذیری با سعاختار روایی آثار لینچ، )مشعیّصعات »بزرگراه گمشعده« و مشعابه در هر دو پاره که شعباهت انکا

 
1- Gilda (1946). 
2- Hayworth, Rita. 
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شود خودِ فرمِ روایت، همین شکاف موجود در واقعیّت را بازنمایی کند.  ی مالهالند«( دارد، باعث می»جادّه

کابوس اسعععت؛ یعنی، ابتدا با وضععععیّتی اسعععرارآمیز و -ای رؤیابودن به گونهاز سعععوی دیگر، این دو تکّه 

ؤیاگون مواجهیم که حضعور زن اثیری در مرکز آن، تداعی بهشعتی از میل و ارضعای آن را دارد؛ امّا سعرس ر

ا  نشعععت کرده اسعععت، ی خون او که به تمعام بدنی او پس از مرگ و لکّهبا قتعل دختر اثیری، نگعاه خیره

خواهر شعیری راوی( یا -رشعود. زن اثیری، جای خود را به لکاته )همسع ی دوم روایت وارد میراوی به پاره

دهد که هر دو، ی میل پدر و عموی راوی( پیشععیدمت یکی از معابد هند میداسععی )ابژهشععیصععیّت بوگام

اند بسعت میلها با درد و رنج و آشعفتگی همراه اسعت و یادآور فقدان و بنخصعلت مشعابهی دارند. وصعال آن

ی اوّل شعععود که پارهد. در انتها مشعععیّ  میدهبسعععت میو راوی همدون پدرخود، تن به ورود به این بن

ای است که راوی به دلیل سرخوردگی و محرومیّت ابدی ورود به نظم رمان، لذّت و ارضای کامل، فانتزی

آن را سعاخته   -دیگری کوچک-نمادین و رنج ناشعی از عدم امکان دسعتیابی به لذّت ناب در وصعال با لکاته

گیری در »میمل آبی« به آن اشعاره کردیم، هرگونه اختلال در شعکلگونه که اسعت. از سعوی دیگر، همان  

از   ها و ورود به جهان پیشعانمادین یا شعیزوفرنی را به همراه دارد.ی دالقانون پدر، موجب فروپاشعی زنجیره

 یک سعو، پدر راوی »بوف کور«، دو پاره اسعت و قابل تمیز با عموی او نیسعت. از سعوی دیگر پدر یا عمو،

شععود و از وحشععت، موهای سععر  )اتاق مارناگ(، پیر و شععکسععته می  بیرون آمدن از اتاق آزمایش  پس از

های داسعتان نیز غایب اسعت و درنتیجه، نظم ی صعحنهبرد. در کلّیّهشعود و سعابق خود را از یاد میسعفید می

کند به ، کوشععش میبیش نیسععت؛ بنابراین، راوی با به تعلیق درآوردن نام پدرقانون پدر انسععجام  -نمادین

دامان ساحت پیشانمادین یا وحدت خیالین با مادر پناه ببرد؛ امّا از آنجا که این بازگشت، مدحال است، صرفات 

بسعععت میل و فروافتادن به سعععاحت امر واقع یا جهان شعععود و پایان فانتزی نیز بندر قالب فانتزی ممکن می

 (  1۷3-1۷۴: 13۹6آلکامی، وندشیزوفرن است. )جلاله

دهعد. درحقیقعت، امیعال نعاخوداگعاه در لکعان، این موضعععوع را بعا مفهوم »فعانتزی نعاخودآگعاه« توضعععیح می

شعود. )فِرد ای خیالی اسعت که در آن، سعوژه، قهرمان داسعتان مییابند. فانتزی، صعحنهبسعتر فانتزی تجلّی می

شعععوند(. فانتزی نه ابژه میل که می مدیسعععون به پیت دیتون، دایان به بتی و راوی به پیرمرد خنزرپنزری بدل

ی آن اسععت. در قول اسععلاوی ژیژک، فضععای فانتزی به صععورت سععطحی خالی یا پرده برای نمایش زمینه

ها نه ناشعی از دسعتیابی به ابژه  کند. به بیان سعینمایی، فانتزی، میزانسعن میل اسعت. لذّت فانتزیامیال عمل می

کند (؛ سعوژه با کمک فانتزی تلا  می 5:  138۹اسعت. )ملک،آن، بلکه حاصعل به روی صعحنه آوردن میل 

توهّم وحعدت خود را بعا بزرگ دیگری حفک کنعد و بر چنعدپعارگی خود سعععرپو  گعذارد؛ امعّا در نهعایعت  

بسععت فانتزیِ میل و از میان برداشععتن توهّم های لینچ و راوی »بوف کور« با رسععیدن به بنقهرمانان داسععتان

 شوند.پاشی دچار میوحدت به چندپارگی و فرو
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این چندپارگی سعععوژه صعععاحب میل در تار و پود سعععاختار آثار لینچ تنیده شعععده اسعععت: در »بزرگراه  

سعاز چه در سعبک بصعری و میزانسعن و چه در تفکیک آشعکار فیلمگمشعده«، دو بیش جهان فِرد مدیسعون،  

انفکاک و تقابل ذاتی این دو سعاز را بر پردازی فِرد و پیت، تأکید فیلممضعمون و تفاوت فاحش شعیصعیّت

ی مالهالند« نیز تفاوت فاحشععی میان دو تکّه فیلم )جهان دهد. در »جادّهجهان و دوپارگی سععوژه نشععان می

گرایانه  ی نیست در فانتزی بتی دایان سبک روایی واقعفانتزی و جهان میل بتی دایان( وجود دارد؛ در نیمه

روایت برقرار اسعت؛ نورپردازی، طبیعی اسعت و بازی کلاسعیکی اسعت و منطق داسعتانی میان اجزای میتلف  

پاشععد، دوربین، هیچ نظمی در حرکت ی دوم، تمامی منطق روایی فرو میاز بازیگران شععاهدیم؛ امّا در نیمه

گونه که پیشعععتر اشعععاره  کنند. همان ها، همگی فضعععاهای خفه و تیره و تاری تداعی میندارد و نورپردازی

بر روایعت »بوف کور« نیز حعاکم اسعععت. بعا این تفعاوت کعه بعه دلیعل حضعععور   همین دوگعانگیکردیم، دقیقعات  

 ی دارای میل وجود دارد. راوی، نوعی خودآگاهی بر شکاف موجود در سوژه

کننده دوربین، گم شععدن بتی در منزل و ورود به مغاکی ی مالهالند«، پس از چرخش مشععو در »جادّه

کشعاند در فضعایی منحوس و تیره و تار، ت کامیلا  ریتا ما را به درون آن میی اسعرارآمیزِ در دسع که جعبه

بینیم کعه روی تیعت، دراز کشعععیعده اسعععت و کعابوی اسعععرارآمیز فیلم بعه او بتی قبلی و دایعان کنونی را می

گوید که زمان آن اسعت که از خواب، بیدار شعود. دایان با ظاهری آشعفته روی تیت دراز کشعیده و با می

شععود. صععورت او، گویای  ی که حاکی از خوابی طولانی و رنجی عظیم اسععت، از خواب، بیدار میصععورت

رنج ودرد عظیمی اسعععت کعه هنگعام آگعاهی از پعایعان یعافتن فعانتزی شعععیرین و محتومیعّت ورود بعه واقعیّت 

ز  ی تاریک و غمزده، تنهاسعععت و به دشعععواری با ا شعععویم. دایان در آن خانهدردآلود زندگی دچار  می

گذراند؛ امّا در این نیمه، دیگر خبری از منطق داسعععتانی روایی کلاسعععیک دسعععت دادن محبوبش زمان می

ی نیسعت فیلم، شعاهد  بودیم، امکان ای که در نیمهنیسعت و انگار دایان در مواجهه با نابسعندگی فانتزی

شععود. تر مینزدیک  ی آگاهانه را از کف داده اسععت و هر لحظه به سععمت فروپاشععی ذهنیهرگونه اندیشععه

کند: گریم، ی فروپاشعی فانتزی دایان شعریک میلینچ با تمام آنده در دسعت داشعته اسعت، ما را در تجربه

ها و نورکه سعکانس به سعکانس تیره و تارتر آور دوربین و رنگبازیگری، روایت و حرکت سعیّال و رعب

  1ا  کامیلا رودزبریم: خیانت ریتا که نام اصعلیکم به واقعیّت پی میشعود. در این جهانِ میل دایان، کممی

اسععت و پیوسععتن او به مرد کارگردان و رفتارهای دگرآزارانه کامیلا که عمدات در حضععور دایان با آدام و 

شعود و در نهایت، آدمکشعی اجیر ورتر میکند. خشعم دایان لحظه به لحظه، شععلهدختری دیگر عشعقبازی می

 کند تا کامیلا را به قتل برساند. می

 
1- Rhodes, Camilla. 
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کردن جسعد او از سوی راوی  تکّه  پو  )زن اثیری( و تکّهسعیاه  در روایت صعادق هدایت نیز با مرگ زن

ی نیسعععتین  و کوشعععش برای یافتن گودالی برای پنهان کردن او، گویی وحدت اولّیّه و مطلوب گمشعععده

های متعددّ در جسععتجوی یشععود و راوی پس از انجام این عمل تا پایان رمان با برسععاختن فانتزتکّه میتکّه

 یابد.  برد و درنهایت هم به آن، دست نمیرفته به سر میهمیشه ازدستاین وحدت برای 

فروید، تصعریح دارد که جسعتجوی مطلوب میل، چیزی جز بازجسعتن آن نیسعت. هر متعلّق میل جدید از 

آن جهت مطلوب اسعت که یادآور مطلوب اصعلی یا گم شعده اسعت؛ به عبارت دیگر، میل آدمی نسعبت به 

 آمیزی است از مطلوب اصلی و اوّلی.ته مبتنی بر یاد حسرتمطلوبات میتلف، پیوس

زنعد، ی معدوّر در لکعان در هر دوری کعه سعععوژه، حول محور میچنعان کعه در تشعععبیعه مطلوب بعه پیدعه

دهد. این امر، گواه آن اسعت که مطلوب، گمشعده، و دسعترسعی بدان مطلوب گمشعده را از نو از دسعت می

یعنی از دسععت دادن مداوم آن. لکان، آن را »خارج از مدلول«   مدحال اسععت. جسععتجوی مطلوب گمشععده،

ی لکانی، حفره یا مطلوب گمشعدهداند. بدین معنا که فاقد اسعم دلالتی اسعت که قادر به نامیدن آن باشعد. می

رنگی که جفری در ی وجودی ماسععت که مدام به دنبال پر کردن آن هسععتیم. گو  آبیمغاکی در هسععته

ی اسعععرارآمیزی که در کلاب سعععیلنسعععیو و پایان فانتزیِ دایان در کیف کند و جعبهمی»میمل آبی« پیدا 

ی توخالی اسعرارآمیز اسعت. مغاکی که علیرغم تمام کارآیی خود در شعود، همین حفرها  پیدا میدسعتی

پیش بردن زندگی، عنصععری عدمی اسععت وتوهّمی مبتنی بر هیچ و فقدان، ماهیّت اصععلی آن را تشععکیل 

ی مطلوب میل دایان، یعنی، ریتا کامیلا به درون تاریکی این  ؛ چنان که پس از باز شعدنش به وسعیلهدهدمی

باید آن را بازیافت. هرگزگم نشعده اسعت؛ امّا میشعویم. حقیقت، آن اسعت که این مطلوب  عدم کشعانده می

آورد کعه پعدیعد می  شعععود و قعابعل تشعععیی  نیسعععت؛ امعّا برای معا، این توهّم راچیزی کعه بر زبعان جعاری نمی

ی اسعرارآمیز دایان، حاوی تمام حقیقت اسعت و کلید آن در دسعت کامیلا )دیگری کوچک( همدون جعبه

  این بر مبنی  اسعت  سعوژه  مداوم  احسعاس دل بسعتن به دیگری کوچک،؛  (Hagglund,2013:137اسعت. )

در »میمل آبی«، همسعععر فرد مدیسعععون در   1)دوروتی.  هسعععتیم  فاقدآن یا  شعععده کم  زندگی  از  چیزی که

ی مالهالند« و زن اثیری  لکاته در »بوف کور«( سععاز و کار پوشععاندن »بزرگراه گمشععده«،کامیلا در »جادّه

موقّتی این فقدان است. راوی »بوف کور« نیز برای بازجستن زن اثیری و وحدت اولّیّه است که درپی لکاته 

این که بغلی شععراب که از مادر به یادگار دارد و درون آن زهر اسععت، یابد. ضععمن اسععت؛ امّا آن را نمی

نمادی اسععت از سععراسععرِ ماجرای نسععبت میل و فانتزی. درون فانتزی زهرآگینیِ این فقدان )امر واقع( نهفته 

 است.

 
1- Dorothy. 
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های سعیمانی فانتزی سععی بینیم که دایان، گمشعده اسعت. با دسعتی مالهالند« میدر سعکانس پایانی »جادّه

کند و برای خلاصی از رنج مهلک  تواند. آخرین تیر را رها میبست خلاص شود؛ امّا نمیکند از این بنمی

رسععاند؛ امّا نه سععاز و کار فانتزی به ا ،کامیلا را در تصععادف سععاختگی ابتدای داسععتان به قتل میدرونی

ها فروپاشیده ی دالاست. زنجیره  آید و نه قتل کامیلا؛ دایان به قلمرو سایکوتیک پاگذاشتهکمک دایان می

بیمار ور شعدن جنون، ی شععلهدر لحظه گری میان واقعیّت و ذهن نیسعت؛و خبری از بدعد نمادین برای واسعطه

واقعیّت را از دیدی   و با رنج بسعیار،کند ، جهان را تجربه ی دید معمولفاصعله و زاویه  از  تواندنمی شعیزوفرن

های  انسعانو از این رو برای    داردرا ن  بازنمایی آن توان  ،نمادین  که امر  ایلهفاصع کند.  میتر مشعاهده  نزدیک

رود و در از این سععطح نمادین فروتر می شععیزوفرن   یکوزاا فرد سعع امّ  ؛ماندغیر قابل دسععترس باقی می  دیگر

یکوتیک اآن به امر سعع  یشععود. میل سععرخورده و فانتزی ایجادشععده در دنبالهکنه آن با امر واقع مواجه می

گوید هر آنده که در ذهن نتواند سععراسععر امر واقع اسععت. همان طور که لکان می  و آنجا، شععودمی منجر

هعای دایعان اسعععت. حعال انگعار  ی کلیعدی اوهعام و هعذیعانکنعد و این، نکتعهحضعععور یعابعد در خعارج ظهور می

اسععت و از زیر شععیار در، شععود. جهان واقع به دایان حمله کرده فانتزی شععیرین به کابوسععی مهیب بدل می

ای  بینیم که در اندازه شعود. اینجا، همان پیرزن و پیرمرد مهربان ابتدای داسعتان را میا  میدزدانه وارد خانه

بار که برای  ای دهشعتکنند. منظرهی بزرگ و هولناکی به دایان حمله میبسعیارکوچک و سعرس در اندازه

 هویّت شدن با امر واقع. و پیوستن به تاریکی، همگذارد: محو سوژه دایان، گریزی باقی نمی

ا  )لکاته( با پیرمرد شعود که زنای مشعابه در بیش دوم متوجّه میبندیراوی »بوف کور« نیز در پایان

کند رابطه دارد؛ در حالی که هیدگاه به رابطه با راوی  خنزرپنزری که در کنار دکان قصعّابی بسعا  پهن می

کند آن زن کشعیدن او، چون احسعاس میرود و بعد از در آغو به اتاق زنش می تن نداده اسعت. یک شعب

بینعد کعه بعه کشعععد و در نهعایعت، خود را در آیینعه میمعاننعد یعک معار دور بعدنش پیدیعده بعا خنجری، او را می

مار تبدیل شععده   -همان پیرمردخنزرپنزری بدل شععده اسععت. رؤیای راوی، زن اثیری به کابوس، زن لکاته

بسععت غلبه کند و با اسععتحاله در پیرمرد اسععرارآمیز، امرواقع  تواند بر این بنو او با قتل لکاته، باز نمی  اسععت

 شود.تهدیدگر که در تمام روایت حضور دارد، محو می

 گیرینتیجه-4
ها تا او، این اسععت که چرا فانتزی یهای سععینمای آمریکا اعتراضععی ندارد؛ بلکه مسععالهلینچ به فانتزی

شود تا حجابی بر فقدان و خلأ ذاتی حیات شوند. فانتزی، آن چیزی است که خلق مینهایت نشان داده نمی

خواهد با توسعّل به قواعد و عناصعر سعبک سعوررئالیسعتی که مدیوم  باشعد؛ امّا فانتزی، نابسعنده اسعت. او می

یارویی با مدغاکِ درون حیات: بدعد واقع  مناسعبی برای بازنمایی این نابسعندگی اسعت، این عدم تکافو را در رؤ

ی امنی گزیند، بسععیار نزدیک اسععت. آنجا که دیگر هیچ فاصععلهی دیدی که او برمیبازنمایی کند. زاویه



 1399تابستان    /دهمی  شماره   /چهارمهای ادبی/ سال  مکتب   ینامه پژوهش  ............................................................................................ 122

ای نزدیک به این جهان زیبا بنگریم در آن، حشععراتی غریب در وجود ندارد. به قول خود او اگر از فاصععله

ی درون دهد، حفرهگیرد و نشععان میین مسععیر را در ادبیّات پی میبینیم. »بوف کور«، همحال حرکت می

زنعد و وحعدت آن را تهعدیعد  امر نمعادین، زَهر معارنعاگ، همواره در اطراف مرزهعای امن سعععوژه پرسعععه می

ی دید او نیز واکاوی جهان اعماق اسعت. جایی  کند؛ زیرا زاویهکند. لکان به تفسعیر این آثار کمک میمی

دهعد. معا در مواجهعه بعا رنیعک حیعات در ععدم تمعایز امر واقع و امر نمعادین خود را نشعععان میکعه بدععد شعععیزوف

شویم. یابیم و با مغاک، چَشم در چَشم میترین پرسش زندگی، یعنی، میل به دیگری، فقدان را درمیجدی

و ایجعاد هعا  مدغعاک یعا امر واقع، جعایی اسعععت کعه معا بعا تمعدّن معدرن خود بعا واپس زدن تمعام نعاهمسعععانی

ایم کعه در غعایتشعععان هعایی آفریعدههعا، فعانتزیهعا و اتوریتعهدیگریهعا و در غیعاب همعه بزرگسعععازیهمسعععان

انتظار ما   -ی مالهالند« حضعور داردمانند هیأتی که در پایان فیلمِ »جادّه-هیولای آنده سعرکوب شعده اسعت

بدوزی، مغاک نیز در تو چَشععم خواهد  کشععد. نیده، زمانی گفته بود اگر دیرزمانی در مغاک، چَشععم  را می
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